
سال تحویل ساعت 4 
صبح بود و من هم 
دوستانم را که یکی 

آفریقایی و یکی اهل 
امریکای جنوبی بود 

مجبور کردم تا 4 صبح 
بیدار بمانند و آن 

لحظه را تنها نباشم. 
برایشان توضیح دادم 
که این مثل سال نوی 
میلادی 12 شب اتفاق 
نمی‌افتد و محاسبات 

نجومی پیچیده‌ای 
دارد. برای دوستانم 

خیلی عجیب بود که 
آن ساعت سال نو 

است

	zمحمد معصومیان

ایرانیان هر کجای دنیا که باشند نوروز 
را از خاطر نمی‌برند. هرچقدر هم کارهای 
ــره را بــا تنظمیات گرینویچ پیش  روزمــ
ببرند یک گوشه از ذهن‌شان با ساعت 
ایــران تیک تاک می‌کند. لحظه‌ای که هر 
کــجــای ایــن کــره خــاکــی باشید بــوی گل 
نــرگــس در ســرتــان مــی‌چــرخــد و هــوس 
ــر در  آجــیــل شــب عید می‌کنید، حتی اگ
سفری کــاری روی آســمــان اروپـــا باشید 
ــوروز  و هیچ‌کس در اطــرافــتــان از عید ن
ایــرانــی چیزی نــدانــد. مانند مصطفی که 
بــا خــنــده از خــاطــره در آغـــوش کشیدن 
همکارش می‌گوید: »از وقتی که فهمیدم 
زمــان ســال تحویل در هواپیما هستم 
اعصابم به هم ریخت، اول می‌خواستم 
مرخصی بگیرم اما آنقدر این سفر مهم 
ــادم هست لحظه  بــود کــه نتوانستم. ی
ــرای هــمــکــارم کـــه کــنــار  ــ ســـال تــحــویــل ب
مــن نشسته بــود از عید نـــوروز گفتم و 
لحظه تحویل سال از او خواستم که در 
آغوش بگیرمش او هم با خنده پذیرفت 
بــه‌قــول خــودش کمترین کــاری بــود که 

می‌توانست بکند.«
بــرگــزاری سنت‌های عید نـــوروز بــا همه 
 ، ج از کشور ملزوماتش برای ایرانیان خار
همیشه کــار راحتی نیست. پیدا کردن 
ــم در یــک شهر  ســمــاق و ســنــجــد آن‌هــ
کوچک و دانشگاهی آلمان برای عرشیا 
 غیرممکن اســـت. عرشیا کــه از 

ً
تقریبا

18 سالگی بــرای تحصیل به آلمان رفته 
ــران آمــده و  ،تــا توانسته روز عید را به ای
اگــر هم نتوانسته، سعی کــرده با اصــرار 
خـــانـــواده‌اش را بــه آلــمــان بــبــرد: »سعی 
می‌کنم برای نوروز یا لحظه سال تحویل 
خانه بمانم یا اگــر کــاری دارم یک جوری 
مرخصی بگیرم تا آن روز را تعطیل باشم 
ــاری بجز چــرخــیــدن و خوشگذرانی  و کـ
نکنم.« او که به قول خودش به سنت‌ها 
ــت از یــک هفته قبل سفره  پایبند اس
هفت سین را در خانه مشترکش با چند 
دانشجو از کشورهای دیگر می‌چیند: 
»چون معمولًا سماق و سنجد اینجا پیدا 
نمی‌شود، سیب و سرکه و سکه و این 
جــور چیزها سر سفره مــی‌گــذارم و جای 
سبزه هم گلدان.« بــرای عرشیا از زمانی 
که هــوا بــوی خــوب بهاری می‌گیرد حال 
و هوای نــوروز شروع می‌شود: »در همه 
این سال‌ها ترجیح دادم به جای بلیت 
خریدن و رفتن به رستوران‌های ایرانی 
شهرهای بــزرگ آلمان در خانه بمانم و 
با دوستانم از کشورهای دیگر جشن 
کوچکی بگیرم. دوســت دارم آدم‌هــای 
دیگر هم از عید ما بدانند و فرهنگ ما 

را بشناسند.«
علیرضا پزشک اطــفــال اســت و حــالا 20 
سالی مــی‌شــود کــه در یکی از شهرهای 
استرالیا با همسرش که او هم پزشک 
اســت زنــدگــی می‌کند. آنــهــا یــک پسر 10 
ساله هم دارنــد که هنوز هیچ عیدی به 
ایـــران نیامده و از نــزدیــک حــال و هــوای 
نــوروز در ایــران را ندیده اســت امــا برای 
عید همیشه شوق و ذوق دارد. علیرضا 
با خنده تعریف می‌کند: »من مانده‌ام اگر 
این بچه ایران و آن حال و هوایی را که ما 
در کودکی تجربه کرده‌ایم، حس می‌کرد، 

تیک تاک دل‌ها با 
ســــــــــاعت ایران

طعم عید نوروز برای ایرانیان خارج از کشور

می‌خواست چکار کند؟ تازه ما در بچگی 
لباس نو می‌خریدم و عیدی می‌گرفتیم 
ولی این بچه هیچ‌کدام از اینها را حس 
نکرده و چون می‌بیند من و مادرش حال 
خاصی داریم خوشحال می‌شود، البته از 

تأثیر ژن ایرانی هم نباید گذشت.«
روزهــــای روشــنــی کــه زنــدگــی بــه معنای 
شادی است، معنای در آغوش کشیدن 
غ بودن  و لبخند زدن، دورهم بودن و فار
از غم و پر از آرزوهــای خوش و دعا برای 
سلامتی عــزیــزان. علیرضا در تمام این 
ــوروز را مرخصی گرفته و  ســال هــا  عید ن
بــا همسر و فــرزنــدش در خــانــه مــانــده، 
سفره هفت سین چیده و با همه فامیل 
ــران تــمــاس تصویری  ــ و دوســتــان در ای
گرفته اســت: »من هرچند سال ذخیره 
عید را از ایــران به روز‌رســانــی می‌کنم که 
ســر ســفــره هــمــه‌ چــیــز بــاشــد. ســمــاق و 
سنجد و سمنو را از ایران می‌آورم و اینجا 
نگه مــی‌دارم بــرای شب عید. اصــاً انگار 
یکجور وسواس دارم که همه چیز دقیق 

باشد.«
ــــی  ــال ــر از ایـــــن دوســ ــیـ عـــلـــیـــرضـــا بــــه غـ
ــا بـــوده هــر ســـال با  کــه هــمــه‌گــیــری کــرون
ــت ایــرانــی میهمانی کوچکی  چند دوس
مــی‌گــرفــت یــا بــه مــیــهــمــانــی مــی‌رفــت تا 
ــران را با همزبانان خــود پر  جــای خالی ای
کند؛ با چاشنی ماهی سالمون به جای 
ماهی سفید و سبزی پلو. علیرضا اما 
نگران نسلی از کودکان ایرانی‌تبار است 
کــه عید نـــوروز بــرایــشــان بی‌معنا شده 
اســت: »خیلی از خــانــواده‌هــای ایــرانــی یا 
دانــشــجــوهــایــی را می‌شناسم کــه عید 
ــوروز بـــرای آنــهــا بی‌معنی شــده اســت،  نـ
ــوب کـــودکـــی را  انـــگـــار حــتــی خـــاطـــرات خـ
فراموش کرده‌اند و اصلًا هیچ نوستالژی 

نسبت به سال نوی ایرانی ندارند.«

مصطفی در هلند زندگی می‌کند و بعد 
ــی پــیــدا  ــوب از پـــایـــان تــحــصــیــل شــغــل خ
ــرده اســـت. بــه‌قــول خـــودش حسابی  کـ
ــا دوســـتـــان و  ــوده و بـ ــ فــرهــنــگ‌پــذیــر بـ
همکاران خارجی معاشرت زیــادی دارد 
ــت نــتــوانــســتــه نــســبــت به  ــا هــیــچ وقـ امـ
گذشته در ایران و خاطرات خوب گذشته 
و فرهنگ ایرانی بی‌تفاوت باشد: »برای 
من لحظه سال تحویل و روز اول سال 
بهترین لحظه اســت هرچند از فــردای 
آن روز مثل ایران تعطیلی در کار نیست 
ــادی جــریــان دارد و  و زنــدگــی بــه روال عـ
نمی‌شود در آن حال و هوا باقی ماند.« 
او خاطرت جالبی از لحظات سال تحویل 
دارد: »دو سال پیش که تازه کرونا آمده 
ــرار بـــود هلند  ــ بـــود مـــن مــی‌دانــســتــم ق
بمانم. از قبل برنامه‌ریزی کــردم. چند تا 
از دوستان ایرانی را دعوت کردم که شام 
درست کنیم و جشن بگیریم که نشد. 
آن سال دانشجو بودم و با دو همخانه که 
اینجا بودند شام پختیم بازی کردیم و من 
ــردم. آن موقع  بــرای آنها کیک درســت ک
اگر اشتباه نکنم سال تحویل ساعت 4 
صبح بود و من هم دوستانم را که یکی 
آفریقایی و یکی اهل امریکای جنوبی بود 
مجبور کردم تا 4 صبح بیدار بمانند و آن 
لحظه را تنها نباشم. برایشان توضیح 
دادم کــه ایــن مثل ســال نــوی میلادی 
12 شــب اتــفــاق نمی‌افتد و محاسبات 
نجومی پیچیده‌ای دارد. برای دوستانم 
خیلی عجیب بــود کــه آن ساعت سال 
نو اســـت.« او تعریف می‌کند که یک‌بار 
هــم در صــف ســـوار شـــدن بــه هواپیما 
برای رفتن به ایران بود که سال نو شد و 
مسئولان فرودگاه به آنها شکلات ارزان 
دادند که باعث شوخی و خنده در صف 

شده بود.

مائده و صادق همسرش ابتدای امسال 
بــرای ادامــه تحصیل به کانادا رفته‌اند و 
این اولین سالی است که عید نــوروز را 
در کنار خــانــواده نخواهند بــود. مائده 
تعریف می‌کند بچه‌های ایرانی دانشگاه 
قرار است میهمانی کوچکی در یک کافه 
بگیرند و از حــالا آنها را دعــوت کرده‌اند 
چـــون هــمــه مــی‌دانــنــد ســـال اول خیلی 
سخت است: »یکی دوتا مغازه ایرانی هم 
اینجا هست که می‌شود وسایل سفره 
هفت سین را از آنجا تهیه کرد. همه چیز 
مهیا است اما یک چیزی درونم می‌گوید 
انگار همه اینها در کشور خود آدم معنی 
دارد. وقتی می‌دانی خــودت و دوستان 
و خــانــواده و محله آن لحظه پــای سفره 
هفت سین هستند، لحظه‌ای که همه 
ــا و  ــان را می‌بندند و بــه آرزوهــ چشم ش
اهدافشان در سال جدید فکر می‌کنند، 
خیلی حــس خــاصــی اســـت؛ مــی‌دانــی در 
همان لحظه که تو‌ داری مادر و پدرت را 
در آغوش می‌گیری همه کسانی که حتی 
آنها را نمی‌بینی در یک جغرافیای بزرگ 
درحال انجام همان کار هستند.« صادق 
حرف‌هایش را قطع می‌کند و می‌گوید: 
»به‌نظرم مــائــده زیـــادی احساسی شد. 
فکر کنم تا حالا اینقدر عمیق به لحظه 
ســال تحویل فکر نــکــرده بـــود.« صــدای 
لــرزان مائده که نشان از دلتنگی دارد با 
خنده می‌گوید: »لابد این هم از مواهب 

مهاجرت است!«
بــه‌قــول دوســتــی، وطــن تنها آب و خاک 
و یــک پهنه جغرافیایی نیست، وطن 
، گـــوشـــه‌ای از ذهـــن و  پــیــش از هــرچــیــز
حافظه اســت کــه حتی ســال‌هــا دوری و 
هزاران کیلومتر مسافت، نمی‌تواند آن را 
از انسان جدا کند. مگر می‌شود حافظه 

را پاک کرد؟
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